
  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1391 زمستان، 39شماره  ،ازدهمدوسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Winter 2012, Vol. 12, No.39 

  يشناسان غرب در نگاه اسلام »مهدي«ستفاده از عنوان ا يخيتار ريس

 �سعادت ديحم
1   

��لك غلامرضا بهروزي
2

  

   چكيده

 يهـا همزاد اسلام بوده و بارزترين تجلّـي را در بشـارت  ، موعود يجا كه اعتقاد به مهداز آن
است سـوء   يهيبد. هاي اسلامي در پذيرش آن اتفاق نظر دارندفرقه ؛داشته است ‼پيامبر

ل يدينيِ اص ـ ن آموزهيبه ا، تفاده برخي از مدعيان كه نوعا براي كسب قدرت و مشروعيتاس
ر ت بيشمتأسفانه . نبايد به عنوان دليلي بر نادرستي اصل مهدويت تلقي شود، اندتمسك جسته

صـورت گرفتـه از آن را    يهـا استفادهت و سوءيقت مهدويان حقيك ميتوان تفك، نيمستشرق
البته اين موضوع تا حدي .انداين دو را به هم آميخته، خود يخيتار يهاهشنداشته و در پژو

سخن از مهدويت گفته و آن را در ، اند كساني كه در طول تاريخزيرا كم نبوده ؛طبيعي است
اند كه اين اي كه مستشرقين به اين ذهنيت رسيدهاند؛ به گونهجهت مقاصد خود به كار بسته

اي در دسـت معترضـين و مخـالفين    دسيسـه و بهانـه  ، واقعيت باشد بحث پيش از آن كه يك
شناسان اظهارات اسلام ياست با بررسي و نقد برخدهيپيش رو كوش مقاله. سياسي بوده است

 در جهت رفع ابهامات و تصحيح نگرش، دهيمعتبر درج گرد هايالمعارفةدايركه در ، غربي
  . ندكآنان اقدام 

 .يشناسان غرباسلام، المعارفةداير، يخير تاريس، هدويتم، مهدي: هاواژهكليد

                                                 
 saadat49.313@gmail.com .تيمهدو مركز تخصصي 3طحسآموخته  دانش �

 Bahroozlak@gmail.com  .قم استاديار دانشگاه باقرالعلوم ��



 

 

62 

م
ده

از
دو

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

3
9

 
 /

س
زم

ن
تا

 
13

9
1

  

 تيبه موضوع مهدو يشناسان غربنگاه تاريخي اسلام

اين است كه بـراي ارزيـابي يـك    ، ي متداول در روش تحقيق قرن بيستمهايكي از شيوه

شود و پـس از بيـان   از ديدگاه پيروان آن نگريسته مي، مباني و محتواي آن موضوع، موضوع

در حالي كه  ؛گرددگوشزد مي، اگر تناقضي ديده شود، ات وفاداران و معتقدان به آن تفكرينظر

از ادعاهـاي   ابتـدا آن را ، موضـوع مهـدويت   خصوصـا در بررسـي  ، پژوهان غربي ر دينت بيش

 داوري را بـه عنـوان   ه و ايـن پـيش  دانسـت  متأثر مدعيان و ساخته و پرداخته جريانات تاريخي

هـا و  اند كه اين اعتقاد چه كـاركرد به اين مطلب پرداخته، ؛ و در مرحله بعداندپذيرفته »اصل«

، تحقيـق  طبيعي است در اين شيوه. استداشتهريخي و سياسي در پياهدافي را در تحولات تا

گاه نمي هيچ، قابل تشخيص نخواهد بود؛ زيرا بر اين اساس، بخش زيادي از حقانيت موضوع

 ـيگ يموسـو ( بردپي، نزد معتقدان به آن هدويت دين اسلام ومتوان به جايگاه و ارزش  ، يلان

تـر بـه عناصـر و     كـم ، در شناخت اسلام و تشيع، غربيپژوهان  دين رت بيش .)120ص: 1379

آنان بدون پرداختن به دلايل كلامي معتقدان به مهـدي  . اندهاي بنيادين آن توجه كردهمؤلّفه

آنـان بـراي فهـم     1 .انـد كـرده  بسـنده ادعاي مهدويت  ي دربه بيان برخي علل تاريخ، موعود

به نگاه تاريخي بسنده كرده و بر مبناي ، به جاي رجوع به منابع ديني، مباحث عميق اعتقادي

  .اندگيري كلامي اقدام كردهبه نتيجه، آن

كاري  ؛هايي داشته باشدتواند مزيتمي هرچند، مستندات تاريخي اثبات مهدويت از ديدگاه

است؛ زيرا چه بسا بتـوان بـراي اثبـات     نيازمند پژوهشي عميق و همه جانبه بهدشوار و  بسيار

اما كمبود مسـتندات تـاريخي    ؛دلايل متقن و فراوان ارائه كرد، از ديدگاه كلامي، اين موضوع
                                                 

  .1230ص، 5ج م،1986 ،)دنيل( دايرةالمعارف اسلام ، Al-Mahdi، ويلفرد، مدخلمادلونگ. 1

  .18ص  م،1995، دايرةالمعارف جهان نوين اسلام ، Al-Mahdiمدخلكرامر، رابرت، 

  .481، ص9ج م،1987 ،)ادهيرچا اليم( دايرةالمعارف دين ، Messianismمدخل ، رينگرن، هلمر   

  .95ص م،1995 ،دايرةالمعارف جهان نوين اسلام ، Messianismعبدالعزيز، مدخلساشدينا،    

  .456، ص4ج ،)دنيل( اسلام دايرةالمعارف، Kaim Al Muhammadمادلانگ، ويلفرد، مدخل    

 م،2001 ،دايرةالمعارف هزاره گرايي، Islamذيل عنوان( Mahdismمدخل يموتي، فرنيش، ت  

 .187ص
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 ـ ، شود تا در مسير مطالعه تاريخياي از اسناد تاريخي باعث مييا مخالفت پاره ه تنگناهـايي ب

هاي مهـدوي بسـيار خـالي    جاي اين گونه پژوهش بايد اعتراف كرد كه ضمن اين. دوجود بياي

  . است

 از نيمه اول قـرن چهـارم  «: نويسدز به اين نكته مهم اشاره كرده و ميين، »جاسم حسين«

 ؛انـد غيبت آن حضرت را تنها از ديدگاه اعتقادي بررسي كرده، بسياري از علما) دهم ميلادي(

). 20ص: 1377، نيحس( »رسد اين رويداد جنبه تاريخي نيز داشته باشدمي در حالي كه به نظر

هـاي  مستشرقين و اسلام شناسان غربي كه عمدتا غير مسلمان بوده و از روش، در اين ميان

بـه ايـن موضـوع    ، غير معتقـد  يفرد هاز زاوي، اندنگري بهره جستههمچون تاريخي، پژوهشي

كه به دلايل اعتقاد به مهدويت از جانب معتقدان به بدون آناين پژوهشگران . اندمهم پرداخته

، ها و اين كه چرا اعتقاد به مهدويت در صدر اسلام و قـرون نخسـت  به بيان علت، آن بنگرند

پيش از پرداختن بـه عوامـل   ، پردازند؛ در حالي كه در اين گونه مباحثمي است؛ تحقق يافته

 تر نظريات بيش، دي مبادرت كرد؛ در غير اين صورتبايد به فهم درست مباحث اعتقا، تاريخي

اين گروه  ياصل يخطا، گريبه تعبير د. منصفانه نخواهد بود، ارائه شده در موضوعات اعتقادي

  .به مهدي را »خود اعتقاد«نه ، اندبه مهدويت را بررسي كرده »تاريخ اعتقاد«آن است كه 

 هلمر رينگرن و سير تاريخي واژه مهدي

بـه  ، )481ص، 9ج : م1987، نگـرن ير( »مهدويت در اسـلام «در ابتداي مقاله ، »رينگرن« 

تـوان صـرفا بـه    كند كه عقايد مربوط به مهدي را نميدشواري بحث اشاره كرده و اذعان مي

يهـود يـا مفهـوم    گرايي  منجي به طور كامل درك كرد و مقايسه آن با، لحاظ فرجام شناختي

پيچيدگي اين موضوع را در فرهنگ اسلامي حل نمي، مربوط به بازگشت مجدد عيسي مسيح

 متعلـق  هاي افراطيبه يك فرقه و صرفا بازتاب ديدگاه ا نبايد آن را غير متعارف و ضمن. كند

در ، را در پي تحولات دينـي و سياسـي   ３ظهور شخصيت مهدي، اما وي در ادامه. دانست

بـه  ، اعتقاد به مهدي كندا ميدانسته و ادع Ａفاصله بين قتل عثمان و شهادت امام حسين

كه حامي ادعاهاي علويـان   باشد و ناآرام عربطلب  جاه هايبايد از ميان گروه، عنوان منجي

از مجموعـه شـرايط خـاص     اين اعتقـاد  در خصوص رهبري مشروع جامعه بودند و همچنين



 

 

64 

م
ده

از
دو

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

3
9

 
 /

س
زم

ن
تا

 
13

9
1

  

ايـن  ، اوبه زعم . استتفاوت از وحي اسلامي برخاسته سياسي همراه با تفسيري م -اجتماعي 

بلكـه   ؛تواند به طور ناگهاني وارد تفكر اسلامي شده باشدنمي، نوع معنويت وعقيده فوق العاده

او . م با شورش شيعي مختـار در كوفـه ظـاهر شـد    686نخستين بار درسال ) مهدي( اين واژه

، مهـدي ايـن  . تبليغاتي را براي محمد حنفيه به راه انداخت و پايه گذار جنبش كيسـانيه شـد  

شد كه از معرض ديد بشري ناپديد شده و تا گويانه تلقي مي يتي فرجام شناختي و پيششخص

اي معجزه آسا در وضعيتي شبيه بهشت زنـدگي  به گونه، زمان ظهور مجدد و مورد انتظار خود

  . كندمي

برد كه در اين جنبشتر شيعي در سه قرن اول نام ميهاي گستردهاز جنبش، وي در ادامه

بارها به وسيله مدعيان مختلف از علويان به كار رفته است؛ از قبيل محمـد  ، مهدي عنوان، ها

گذار سلسله اسماعيليه فاطمي در شمال آفريقا و بـه كـار بـردن    بنيان، يا عبيد االله، نفس زكيه

تر  گويد كه كماو در مورد جناح ديگري از شيعه نيز سخن مي. لقب مهدي براي خليفه عباسي

. كردنـد اما در هيچ قيام و جنبش سياسـي شـركت نمـي    ؛انديگر رسميت نداشتههاي داز گروه

خـود قـرار داده و از    هـاي  آموزهانتظار منجي آينده را محور بودند كه  »علويان حسيني«، اينان

 »امـام «به واژه ، و در عوض ؛كردندخودداري مي، كاربرد واژه مهدي به عنوان لقبي براي خود

  .كردنداشاره مي »المهتدينهادي «يا  »قائم«يا 

  مادلونگ .سير تاريخي واژه مهدي در نگاه ويلفرد

 معتقـد اسـت  ) 1230ص ، 5ج : م1986، نـگ ومادل( »المهدي«نويسنده مقاله ، »نگومادل«

صدر اسلام به كار از ) موعود( اشتن بار مسيحاييآميز و بدون د به عنوان لقبي احترام، اين واژه

آن را براي پيامبر و جرير آن را براي ابراهيم به كار بـرده  ، بن ثابت حسن، از اين رو. رفتمي

ناميد و فرزدق  پسر مهدي، مهدي، را پس از شهادت Ａامام حسين، سليمان بن صرد. است

عثمان ناميد كه همگي  گانه عبد شمس از وليد را ششمين خليفه از خلفاي شش، ايدر مديحه

مـرگ معاويـه را سـرآغازي     هاي داخلي پـس از درگيري، مادلانگ. بودند »هدات مهديين«از 

خود  داند كه اسلام را به كمال اوليه مي براي به كار بردن واژه مهدي براي حاكم مورد انتظار

اقدام مختار در معرفي محمد حنفيه ، شناسان مانند بسياري از شرق او سپس. باز خواهد گرداند
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دانـد و مـي  گرايانه از كلمه مهدي مـي م منجيبه عنوان مهدي را سرآغازي در برداشت مفهو

نخسـتين  ، )م717-715/ق99-96( رسد سـليمان به نظر مي، در ميان خلفاي بني اميه: نويسد

اغلب مهـدي  ، هاي جرير و فرزدقاو در مديحه. اي بود كه به ترويج اين عقيده پرداختخليفه

هشام را نيز مهدي موعود ناميـده   العزيز وعمر بن عبد، جرير. در اين مفهوم ناميده شده است

مبني بـر ايـن كـه    ، گرفت تا با ادعاهاي كوفيانتلاش خاصي صورت مي، در اين ميان. است

نسبت داده شده كه  Ａاز اين رو به امام باقر. مقابله شود، مهدي موعود از علويان خواهد بود

را كسي جز عمـر بـن   ما او . و مهدي موعود از بني عبد شمس است، پيامبر اسلام از ماست«

 .)245ص، 5ج: 1414، إبن سعد( »دانيمعبد العزيز نمي

 كنـد كـه طـاوس بـن كيسـان     نويسنده مقاله در ادامه به اين نكتـه ظريـف اشـاره مـي     

امـا   ؛به درستي هـدايت شـده اسـت   ) عمر بن عبدالعزيز( عمر دوم: گفته است) م724/ق106(

پاداش اعمال خـوب  ، در زمان مهدي موعودزيرا ) كان مهديا و ليس به( مهدي موعود نيست

بـه گفتـه   . ها پيشي خواهد گرفت و بدكاران بـه توبـه دعـوت خواهنـد شـد      نيكوكاران بر آن

حسن بصري معتقد بوده كه مهدي كسي جز شخص عيسي نيست؛ امـا اگـر قـرار    ، مادلانگ

و رقيب  معاصر، اما محمد بن سيرين. همان عمر دوم است، اي وجود داشته باشداست مهدي

پس از فرود آمـدن از  ، او در رهبري ديني معتقد بود كه مهدي از امت اسلامي بوده و عيسي

  )1230، ص5ج: م1986مادلونگ، ( .پشت سر او به نماز خواهد ايستاد، آسمان

، قبـل از فـاطميون  ، در ميان اسماعيليه: نويسدهاي مدعي مهدويت ميوي در مورد برخي فرقه

بـه  ) موعود منتظَـر ( ها در شيعه براي امام مسيحاييهر دو مانند كاربرد آن، ئمهاي مهدي و قاواژه

، هاي مربوط به مهديبيني پيشچنين تصور گرديد كه برخي ، پس از ظهور فاطميون. رفتكار مي

امـا بقيـه توسـط جانشـينان او      اسـت؛  تحقق يافته، مؤسس سلسله، المهدي، توسط خليفه فاطمي

نام مهـدي بـه نخسـتين خليفـه     ، از آن پس). 122- 97 صص: م1942 .ويلدب( تحقق خواهد يافت

در ميـان  . فقـط قـائم ناميـده شـد    ، فاطمي اختصاص يافت؛ اما امام مرتبط با مفهوم معاد شـناختي 

عمومـا  ، اميدهاي مربوط به مهـدي ، بردندكه ماهيت امامان را تا سطح فوق بشري بالا نمي، زيديه

، مانند جاروديه منتظـر بازگشـت نفـس زكيـه    ، هاي زيديي از گروهبرخ. ضعيف و ناچيز بوده است
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هـاي آنـان   اما از ديـدگاه . انديا يحيي بن عمر بوده، )م834/ق219( محمد بن قاسم صاحب طالقان

او را مهـدي  ) موسـي كـاظم  ( واقفيه نيز پس از وفات امام هفتم. اثري در سنت زيديه نمانده است

 ـ بـيش كـه  ، هاي بعد و پيش از غيبت امام دوازدهمدر دوره. داشتند ناميده و بازگشت او را انتظار ر ت

آمـوزه  ، دانسـتند مهدي مـي ، )م874/قＡ )260ريكت حسن بن علي عساماميه او را پس از وفا

  . با روايات امامان كاملا ثابت شده بود، غيبت

  رابرت كرامر و سير تاريخي واژه مهدي

پس از اشـاره بـه   ، )18ص : م1995، كرامر( »هديالم«نويسنده مقاله ، »كرامر.اس.رابرت«

كنـد كـه   به اين مطلب اشـاره مـي  ، از سوي مختار ادعاي مطرح شده درباره محمد بن حنفيه

بـن حسـن   محمـد ، ا امام دوازدهمهآن .حوادث ديگري از اين قبيل در تاريخ شيعه وجود دارد

اعتقاد به يك ، در نتيجه. مهدي ناميدند ؛م از نظرها نهان شد878كه در سال را Ａريكعس

به وجود آمد كه روزي باز خواهد گشت تا از آرمـان طرفـداران   ) مهدي منتظَر( جي مسيحانم

هاي مختلف از روايات مربوط به مهدي اشاره كرده و برداري گروه او به بهره. خود حمايت كند

اي ار زياد و فزايندهمدعيان گوناگون مهدويت در تأييد ادعاهاي خود به تعداد بسي، معتقد است

اري از جا كه اين احاديث در بسـي  كردند و از آندرباره مهدي اشاره مي ‼از احاديث پيامبر

آثـار علمـاي صـوفي     او مدعي است. طباق وسيعي دارندقابليت ان ؛مسائل با هم اختلاف دارند

از . سـت از عوامل مهم گسترش انديشه مهدويت بوده ا، )م1240( از جمله إبن عربي، مسلك

مؤيد اقبال عمومي به انديشه مهـدويت  ، فراواني تعداد مدعيان مهدي در تاريخ اسلام، نظر او

نخسـتين  ، )م934( محمدبن عبيداالله: كنداو به چند نمونه از مدعيان مهدويت اشاره مي. است

ن محمدب. با استفاده از احساسات و عقايد شيعه در شمال آفريقا به قدرت رسيد، خليفه فاطمي

طلب موحدون در قرن دوازدهم نيز مدعي شد كـه   گذار جنبش اصلاحبنيان، )م1130( تومرت

هاي حداقل سه رهبر جنبش، )م1883تا  1875( در قرن سيزدهم هجري قمري. مهدي است

از  »شـيخ احمـدو بـاري   « ؛»سـوكوتو «از  »شيخ عثمان دن فوديو«، طلب در غرب آفريقا اصلاح

هاي مهدوي مردم بـراي جهـاد   از گرايش، »توكلور«از امپراطوري  »حاج عمر تال«و  »ماسينا«

  ) 18ص: م1995كرامر، ( .خود بهره گرفتند
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  ارزيابي ساشدينا از سير تاريخي واژه مهدي 

به بيان سير انديشه ، )95ص : م1995، نايساشد( »مهدويت«در مقاله ، »عبدالعزيز ساشدينا«

تين از آن زمـان كـه نخس ـ  : نويسـد ختصر كرده و مياي مگرايي در تاريخ اسلام اشاره مهدي

رابطه قطعي ميان  ؛مبر اسلام در مدينه بنا نهاده شدپيا از سويم 622سياست اسلامي در سال

مهـدويت   هاي نشدني از آموزهجدا  ئيجز و ايجاد نظم جهاني اسلامي) بوتن( هيانتصاب الا

به عنـوان وارث پيـامبر و   ، انتصاب خودمهدي به دليل  رودانتظار مي، در نتيجه. در اسلام شد

در قرن اول هجري ، به تعبير وي. اين آرمان متعالي را بر روي زمين تحقق بخشد، خليفه خدا

در تشـديد اميـدها و   ، )م632( پس از رحلـت پيـامبر  ، عوامل تاريخي و جامعه شناختي، قمري

د آزار و اذيـت واقـع شـده    شيعيان كه مور. انتظارات مربوط به مهدويت تأثير به سزايي داشت

امـا   ؛بسيار نااميـد شـدند  ، م661پس از خارج شدن خلافت از طايفه بني هاشم در سال، بودند

 و Ａاگـر چـه علـي   . تأكيد قرار گرفـت  اي خاص موردبه گونه، گستر عدالت يرهبر اميد به

 محمد حنفيـه  ؛شدندمهدي تلقي مي) موعود( شناختيمفهوم غير فرجام، Ａحسين، فرزندش

  )95ص: م1995ساشدينا، (. به عنوان مهدي موعود معرفي شد

 ر ايجاد انديشه مهدويت مؤثر دانسته و اختلاف نظر شيعيانبهاي داخلي را او وقوع جنگ 

، به تعبير وي. داندهاي گوناگون شيعه ميعامل عمده تفكيك فرقه، در مورد مصداق مهدي را

بلكه نوعي  ؛فقط اميد به آينده نيست، كندمي پر از عدل و داد انتظار آمدن كسي كه جهان را

كـرد  هر نسل به دليلي تصور مي. ارزيابي مجدد در هر دوره از حيات اجتماعي و تاريخي است

، هاي مربوط به مهـدويت گرايش، در نتيجه .ها ظهور كندكه ممكن است مهدي در زمان آن

هـاي  قـدرت . يان شـيعيان گرديـد  هاي بدعت گذارانه و حتي ستيزه جويانه در معامل نگرش

 .كردنـد ها را به شدت سـركوب مـي  آن، هاي انقلابي هراسناك بودندحاكم نيز كه از اين قيام
انقلاب عباسيان در قرن هشتم  ؛ها كه با مهدويت نيز انطباق داشتاين قيامترين  يكي از مهم

يل حكومـت در  بـه تشـك   اطميون در قرن دهم مـيلادي كـه  همچنين انقلاب ف. ميلادي بود

اما همه تـلاش  ؛عه و حتي عنوان مهدي استفاده كرداز ايدئولوژي شي ؛شد منجر شمال آفريقا

هـاي  درپي و سرخوردگي طرفـداران پيشـگويي  هاي پيناكامي. هاي شيعه موفقيت آميز نبود
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از . به اصلاح ديني تبديل شـد ، به تدريج از تأكيد بر مهدي به عنوان قدرت سياسي، مهدويت

اي و مستقيم را در خود نداشت؛ بلكه ديگر معني اقدام سياسي لحظه، عنوان مهدي، ن پساي

وقـايع  هايي كه شامل معارف بـاطني مهـدويت و   در كتاب. در قالب تعاليم باطني تداوم يافت

هـا و  گرفتـاري ، كه هر نسـلي از مسـلمانان   است رواياتي ذكر شده ؛است) بلايا و منايا( آينده

  )95ص: م1995ساشدينا، ( .بينددر آن منعكس مياميدهايش را 

بـرد و او همـان   در شيعه إثني عشري كه معتقد است امام دوازدهم در غيبت به سـر مـي  

كنـد كـه همـواره آمـاده و     مؤمنان را دعـوت مـي  ، ينگرش سياسي فعال ؛مهدي موعود است

بـه انقلابـي   ، ه هر لحظه ممكن اسـت ظهـور كنـد   هوشيار باشند تا روزي به همراه مهدي ك

در ، )م874( در آغـاز هـزاره پـس از غيبـت امـام دوازدهـم      ، ايـن  وجودبا . بزنند دست بزرگ

ديـن  ، م1863الدر س ـ، خود را باب مهدي معرفي نمود؛ و در ادامه »علي محمد«، م1844سال

در سـال . ها بـود بهاءاالله اعلام موجوديت كرد كه حاوي رسالت اجتماعي بابي از سويبهايي 

حوادث آخرالزمان در رابطه با  بيني پيشاحاديث مربوط به مهدويت در خصوص ، خير نيزهاي ا

، م1990و همچنين بحـران خلـيج فـارس در    ، م1979 -1978انقلاب اسلامي ايران در سال 

  )95ص: م1995ساشدينا، ( .باعث تقويت اميدهاي مسلمانان گرديده است

  ژه مهديفرنيش در مورد سير تاريخي وا.آر.آراء تيموتي

ــوتيت« ــرنيش يم ــدخل  »ف ــذ Mahdismدر م ــوان ي ــرن( Islamل عن : م2000، شيف

چهار نهضت ، هاي مبتني بر مهدويتاز ميان قيام، با نگاهي اجمالي به تاريخ اسلام، )187ص

موحـدون و مهـدي   ، فاطميون، عباسيان( اندبرد كه به طور خاص موفقيت آميز بودهرا نام مي

مدعي مقام مهدويت براي حاكمـان خـود شـدند و    ، مبلّغان عباسيان، او معتقد است .)سوداني

خلفـاي  . براي تضعيف حكومت خاندان بني اميه در دمشق به جلب حمايت شيعيان پرداختنـد 

كنار گذاردند؛ ، مهدويت ادعاهاي خود را در خصوص، عباسي پس از نشستن بر مسند حكومت

  . ه نام خود ضميمه كرده بودندرا ب »مهدي«برخي از آنان همچنان لقب  هر چند

به كار بـرده  ) موعود گرايي( عنوان مهدي را به صورت فرجام شناختي، اما سه گروه ديگر

فـرنيش  . نكردنـد  بسندهكلمه مهدي براي تأسيس حكومت و فقط به بهره برداري سياسي از 
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اي معتقد بودنـد  كند عدهبه انقلاب اسلامي ايران اشاره كرده و ادعا مي، در پايان اين قسمت

اما او هرگز مدعي چنين عنـواني   است؛ كه امام خميني همان امام غايب است كه ظهور كرده

جهان وارد ، اكنون به گواه تاريخ«: رساندمقاله خود را با اين عبارت به پايان مي، فرنيش. نشد

ه بالقو و همچنان به عنوان ايدئولوژي مخالف، اما مهدويت است؛ يك قرن و هزاره جديد شده

  )187ص: م2000فرنيش، ( .»دهدخود ادامه مي يدر جهان اسلام به بقا، قدرتمند

 نقد و بررسي

 لزوم تقدم بررسي كلامي بر نگاه تاريخي

ترين رويكردهاي موجود در مطالعه اديان و مذاهب است كـه   از باسابقه، مطالعات تاريخي

گيـري   هاي اوج و افول و همچنين شكلدوره، نقاط عطف، سير تطور، در آن به نحوه پيدايش

بررسـي جايگـاه   ، جهـت در ايـن  . شـود هاي موجود در بستر تاريخي اديان پرداخته ميجريان

كـاري  ، مهدويت از ديدگاه مستندات تاريخي و دنبال كردن سير واژه مهدي در تاريخ اسـلام 

 ـ، اين. نبههاي عميق و همه جااست ارزشمند و در عين حال دشوار و نيازمند پژوهش  يواقعيت

برخي حاكمان ، گذردتاريخي است كه در طي بيش از چهارده قرن كه از عمر تاريخ اسلام مي

بـه آن ملقّـب   ، يا از سوي مريدان و مطيعان خود، را بر خود نهاده »مهدي«عنوان ، يا مدعيان

 شـده وب ميجنبه تشريفاتي داشته و لقبي محترمانه محس، اين عنوان در برخي موارد. اندشده

به معني  نيزكار رفته و در مواردي گاهي در تمجيد از عدالت خواهي برخي حاكمان به : است

 . موعود نهايي مورد انتظار بوده است

هاي بدون تمركز بر ديدگاه، شناسان غربي توان چنين ادعا كرد كه تقريبا تمامي اسلاممي

در ايـن  ، تـاريخي  هاي طحي به جريانو با نگاهي س، لاميموجود در متون اس يكلامي و آرا

 بتـدا مسـأله مهـدويت را بـه عنـوان     در حالي كـه شايسـته بـود ا    ؛اندمورد به قضاوت نشسته

مـورد نقـد و   ، هاي پيچيده و بعضا مبهم تاريخيو فارغ از بحث، كلامي و اعتقادي يموضوع

ها و سوء استفاده، لتدر اين حا. بررسي قرار داده و سپس به فراز و نشيب تاريخي آن بپردازند

وارد نخواهد كرد؛ در حالي اي به اصل موضوع لطمه، سوء تدبيرها در به كارگيري واژه مهدي



 

 

70 

م
ده

از
دو

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

3
9

 
 /

س
زم

ن
تا

 
13

9
1

  

بدون بررسي همه جانبه اين اعتقاد و بدون توجه بـه صـدق و   ، غربيپژوهان  دين رت بيشكه 

در مورد  ،طبق آن ادعاهاي تاريخي استناد كرده و به برخي، كذب و اصل و اساس اين عقيده

و عدم اعتقاد به نگري  استفاده از روش تاريخي. انداظهار نظر كرده »مهدي«حقيقت و اصالت 

انديشه مهدويت را شـكل گرفتـه در   ، برخي مستشرقين دباعث گردي، خاستگاه ديني مهدويت

در  ؛!هاي موقت سياسـي نداشـته اسـت   رداريب روند تكاملي شيعه بدانند كه كاربردي جز بهره

بر آن تأكيد ورزيـده و   ⁄اسلام كه همه معصومين حقيقتي است همزاد، كه مهدويتحالي 

از غلبه دين اسلام بر در سوره قصص، آيه پنجم، قرآن كريم . اندمنتظر آن بوده، در واقع خود

روايات فراواني از او و دوران . ساير اديان سخن گفته و مستضعفان را وارثان زمين ناميده است

اي بـه عقيـده  ، ３اي كه اعتقاد به مهـدي موعـود  به گونه ؛انداو سخن گفتهغيبت و ظهور 

 در و ‼گرچه در برخي روايات پيامبر. هاي اسلامي تبديل شده استعمومي در ميان فرقه

بيان گرديـده   ３تا امام دوازدهم حتي اسامي پيشوايان دين، هاي امامانو مصحف ها باكت

ان در و برخي امام Ａكه پنهان ماندن نام امام مهدي هاي بودشرايط اجتماعي به گونه است؛

از گيـري   بهـره  استراتژي سياسي و اجتماعي به كار رفته است تا با به عنوان، دوران حياتشان

عدم وضـوح   معاندان در امان بماند؛ هرچند از جفاي، Ａجان شريف امام معصوم، »تقيه«ابزار

اي و سـوء اسـتفاده   حيرت و گمراهـي عـده  باعث ، هاي مردمدر ميان توده ⁄امامت امامان

  . فرصت طلبان بود

 كاربرد واژه مهدي براي تجليل و احترام

به تفـاوت منظـور    دضرورت دار، گيري واژه مهدي در تاريخ اسلام در بررسي موضوع به كار

رواياتي در مـورد  ، ترديد بي .شيمتوجه عميق داشته با، هاي گوناگونكاربران واژه مهدي در دوره

در جامعه اسلامي وجود داشته اسـت؛ امـا از زمـاني كـه      ‼از زمان پيامبر، و ظهور او مهدي

، بـدون شـك  . گرديد در جامعه نمايان، شه انتظار منجياندي، ستم امويان در جامعه احساس شد

بـا توجـه بـه تسـلط شـاخه      ، خواهي در جامعه اسـلامي  ر ظهور مهديبها تأثير اين گونه انديشه

 غيـر قابـل انكـار اسـت    ، هاي فكري و عقيدتي و سياسي مخالفن و سركوب گروهمرواني امويا

ــ( ــات   ؛)114ص : 1385، زادهياله ــث و رواي ــدويت در احادي ــي جــوهره و ذات انديشــه مه ول
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بـه همـين دليـل بـود كـه بـراي يـافتن        . وجود داشت و مسلمانان با آن آشنا بودند ‼پيامبر

بـه دنبـال شخصـي بودنـد كـه بـا پيـامبر         رفتنـد و  ‼به سراغ خانـدان پيـامبر   ３مهدي

 .خويشاوندي داشته باشد

ويژه در قـرن   به ؛هاي مستقل و قابل اتكّا در مورد سابقه مهدويتبه علت فقدان پژوهش 

، با استنباط و درك شخصي خود از رويـدادها ، لازم است پژوهشگر، اول و دوم هجري قمري

 و تحليلي ارائه دهـد كـه مفسـر رويـدادها باشـد      ها برقرار كندميان آن، نوعي ارتباط و پيوند

و براي  »هدايت شده«بارها در معناي ، در اين دو قرن مهديلفظ ). 115ص: 1385، زادهياله(

از  ‼اولين بـار در رثـاي رسـول اكـرم     حسان بن ثابت. فته استاحترام و تجليل به كار ر

 : اصطلاح مهدي به اين معنا در خصوص پيامبر استفاده كرد

  ييا خير من وطأ الحصا لا تبعد    جزاء علي المهدي أصبح ثاويا

 .)34ص: 1377، نيجاسم حس(

الخلفـاء  «تعبيـر ، محمد بن حنفيه. تجليل شده است، از خلفاي راشدين نيز با عنوان مهدي

 عثمان را مهـدي ، Ａاي به حضرت عليرا به كار برد و معاويه در نامه »الراشدون المهديون

إبـن أعـثم   ( »فإن عثمان بن عفّان کان خليفة مهديا يعمـل بکتـاب االله  ، عدأما ب«: ناميد

در تجليل از ايمان و شـهامت  ، Ａياران علي، در جنگ صفين). 22ص ، 5ج : 1406، يكوف

سـروده   چنـين  مثلا حجربن عدي در مدح حضـرت  ؛خواندندايشان را مهدي مي، آن حضرت

 : است

ــا عليــــا      ــلّم لنــ ــا ســ ــا ربنــ ــا    يــ ــلّم لنــ ــا ســ ــذبّ النقيــ   المهــ

وأجعلــــه هــــادي امــــة مهــــديا     المـــــؤمن المسترشـــــد المرضـــــيا 

  .)381ص : 1403، إبن مزاحم( 

آن حضـرت را بـا عنـوان مهـدي     ، Ａهايشان به امام حسين كوفيان نيز در يكي از نامه

بـر  ، فرمانده تـوابين ، سليمان بن صرد خزاعي). 31ص ، 5ج : 1406، إبن أعثم( خطاب كردند

أللّهم أرحم حسـينا الشـهيد   «: خواند »پسر مهدي، مهدي«ايشان را ، Ａر امام حسينمزا

ص ، 3ج : 1408، يطبـر ( »…الصديق بن الصـديق ، المهدي بن المهدي، بن الشهيد
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بـن  الملـك و سـليمان  مانند وليدبن عبـد ، در مدح بعضي از خلفاي اموي، فرزدق شاعر). 411

   .)311ص ، 3ج، طبري( كرده استاستفاده  »مهدي«الملك از واژه عبد

 مورد تكريم مداحان و شاعران قرار گرفتـه اسـت  ، بارها با اين لقب، العزيز همعمربن عبد

و  »رواح«بـن أبـو سـعيد در حـديث     به نقل از مسـلم ، إبن سعد). 281ص، 1ج : تايب، فرزدق(

مهـدي   ؛ما است از ‼پيامبر«: يدم كه فرموداز محمدبن علي الباقر شن«: گويدمي »عزرمي«

). 333ص ، 5ج: 1414، إبـن سـعد  ( »العزيز نيستاز بني عبد شمس است و او جز عمربن عبد

العزيـز بـه عنـوان    اين روايت جعلي مورد استناد برخي مستشرقين قرار گرفته تا عمـربن عبـد  

در حـالي كـه از    ؛اي او جنبه تشريفاتي نداشته باشدو اين واژه بر ودمعرفي ش »مهدي موعود«

 يمقدس ـ( »اسـت  زهراي بتول، از فرزندان مادرم ３روايت شده كه مهدي Ａامام باقر

خيـري در وجـودش   ، بن أبو سعيدمسلم، در ضمن). 110ص ، 2فصل ، 4باب : 1399، يشافع

افزون بر ). 292ص : تايب، يمسعود( اعتبار دانسته اند بي تر عالمان سني وي را نيست و بيش

العزيز بن عبددر عمر، است كه در روايات آمده ３مهدي موعود هايهيچ يك از نشانه، اين

اي كه پيرو اين ادعا گروه يا فرقه. وجود نداشته و اساسا خود او هم چنين ادعايي نداشته است

   .اند يافت نشده و كاملا منقرض شده، باشند

در قرن اول العاده آن  دهنده رواج فوق نشان، در عهد اموي، مهديگسترش استفاده از واژه 

رها مورد استفاده قرار اين لقب در همين معنا با، در دوران عباسيان نيز. و اوايل قرن دوم است

ولـين  ا( يكي از القاب أبوالعبـاس سـفّاح   ،»التنّبيه والاشراف«به گفته مسعودي در  .گرفته است

ق در 132ال الآخر سسيزدهم ربيع، در شب جمعه) سفّاح( او«: مهدي بوده است) خليفه عباسي

بـه   واضح است). 292ص، 2فصل، 4باب: 1399، مقدسي شافعي( »كوفه به مهدي ملقّب شد

ارتباطي نداشته؛ به  »مهدي موعود«با عقيده به ، براي تجليل و احترام »مهدي«كارگيري واژه 

از آن برداشـت  ) بار مسيحايي، غربيپژوهان  دين و به تعبير( اي كه مفهوم مهدي موعودگونه

 .شده استنمي

 واژه مهدي در مفهوم منجي

و شخصي كه آمدنش مـورد انتظـار    »نجات بخش«رسد عنوان مهدي در معناي به نظر مي
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عمربن . مورد استفاده قرار گرفته است ‼در همان صدر اسلام و از زمان رحلت پيامبر، است

جريـان  در ، »شـخص رجعـت كننـده   «را در معنـاي   »مهدي«الخطاب اولين كسي است كه لفظ 

بلكه غيبت كـرده اسـت و    ؛او مدعي شد كه پيامبر نمرده. استفاده كرد ‼رحلت رسول اكرم

ترين برخي از مهم). 122ص : 1385، زادهي؛ اله334ص ، 4ج : تايب، إبن هشام( برخواهد گشت

، ‼پس از شنيدن خبر رحلـت پيـامبر  ، اند كه خليفه دوممنابع تاريخي اسلامي گزارش كرده

بـه سـوي   ، بـه مـدت چهـل شـبانه روز    ، او همانند موسي بن عمـران «: ار كرد و گفتآن را انك

خواهـد   »رجعـت «، گشته است و پس از آن مدت »غايب«پروردگار خويش رفته و از چشم مردم 

اين بـدان  ، البته). 237- 214صص، 2ج : 1398، ي؛ بلاذر305ص ، 4ج : تايب، إبن هشام( »كرد

 بلكه اشاره او به دو ويژگي ؛دانستهرا منجي موعود مي ‼پيامبر لزوماً، معني نيست كه خليفه

حائز اهميت است كه احتمالا تحت تأثير اهل كتاب عنوان شده است؛ چون بنا ) غيبت و رجعت(

شخصي بـه نـام   ، نخستين كسي كه واژه مهدي را در معناي اصطلاحي به كار برد، به يك نقل

سـندگان  ياز نو يجمع ـ( اهـل كتـاب بـوده اسـت     از، است كه در اصـل ) ق34متوفاي ( حميري

بـه علاقـه خليفـه دوم در تـورات     ، همچنين در برخي منابع روايي .)410ص : 1388، »جاودان«

القـاي  ، البته با فرض صحت ايـن نقـل  ). 113ص ، 6ج : تايب، يصنعان( خواني اشاره شده است

يرا آموزه مهدويت از پشتوانه ز ؛صحيح نخواهد بود، تأثير پذيري از اهل كتاب در موضوع منجي

لفـظ  ، عبداالله بـن سـبأ  ، ادعا شده است كه اولين بار، از سوي ديگر. روايات نبوي برخوردار است

، اني ـفرمان( به كـار بـرده اسـت    Ａبن أبي طالببراي علي، مهدي را در معناي اصطلاحي آن

خر قرن سوم هجـري  از اوا نام او شخصيتي جنجالي است كه، عبداالله بن سبأ). 288ص : 1388

 ـ. شناسي راه يافـت و از آن جـا بـه روايـات نفـوذ كـرد       هاي فرقهقمري در كتاب  هـاي  بادر كت

هـي در  حلـول جـزء الا  ، مهدويت آن حضـرت ، Ａعقايدي همچون الوهيت علي، شناسي فرقه

از اين شخصيت براي ، در طول تاريخ. به او نسبت داده شده است، تناسخ و انكار معاد، Ａعلي

تشـيع را سـاخته و   ، برخـي معانـدان  . به شيعه بهره برداري فراواني صـورت گرفتـه اسـت   حمله 

اند تـا ميـان   تلاش كرده، با استناد به عبداالله بن سبأ، اي از مستشرقانپرداخته او دانسته و دسته

   !تشيع و يهوديت ارتباط برقرار كنند
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در وجـود تـاريخي   ، لامگران تـاريخ اس ـ  برخي مورخان و تحليل، در قرن چهاردهم قمري

نويسـنده  ، »طـه حسـين  «تـوان از سـوي   چنين شخصيتي تشكيك كردند كه آغـاز آن را مـي  

با استفاده  »كامل مصطفي شيبي«و  »علي ورديدكتر «افرادي مانند ، در ادامه. دانست، مصري

 يمني، همچون إبن السودا بودن كنيه هر دو، هاي ميان اين شخصيت با عمار ياسراز شباهت

وحدت عقيـده در  ، ارتباط نزديك هر دو با ابوذر، Ａعلاقه شديد هر دو به علي، بودن هر دو

ناپديد شـدن   دست آخر كليدي هر دو در جنگ جمل ونقش ، عدم مشروعيت خلافت عثمان

، در صدد برآمدند تا او را شخصيتي غير واقعـي ، مرموز إبن سبا در صفين پس از شهادت عمار

اما ضربه اساسي بـر  ). 146ص : 1387، انيفرمان( معرفي كنند، عمار است كه نماد، اما كنايي

هاي طبـري  او با بررسي گزارش. وارد شد ６االله بن سبأ از جانب علامه عسكريافسانه عبد

رجالي اهل سنت  هاي باكه در كت) ق170( »سيف بن عمر تميمي«، در مورد إبن سبأ دريافت

علامه عسـكري  . بداالله بن سبأ را اختراع كرده استشخصيت ع، شخصي جعال و كذّاب است

بعدها از سوي ملل و نحل نويسان مورد توجـه قـرار   ، معتقد است كه اين شخصيت ساختگي

محسوب گرديـد و عقايـدي همچـون الوهيـت يـا مهـدويت        »سبائيه«گرفته و مؤسس فرقه 

   ).255-215ص ص: 1352، يركعس( به او نسبت داده شد Ａعلي

  اصطلاحي واژه مهديتقدم معني 

بازتاب باور به ظهور مهدي و تأثير اين انديشه در پيشـبرد اهـداف مـدعيان مهـدويت در     

اي بـدون  دليلي روشن بر اصالت اين عقيده اسـت؛ زيـرا هـيچ انديشـه    ، تاريخ سياسي اسلام

. تواند زمينه ساز چنين تحولات و وقايع گسترده تاريخي گرددنمي، اي مستحكمداشتن ريشه

آنچنان در جامعه اسلامي نهادينه شده بود كه بـه  ، باور به آمدن مهدي، ز همان صدر اسلاما

بسـت و  نقـش مـي  ، آنچه در بدو امر از كلمه مهـدي در اذهـان عمـوم   ، تعبير برخي محققين

طرفـداران  . چيزي جـز مفهـوم اصـطلاحي مهـدي نبـود     ، مدعيان اين عنوان در پي آن بودند

اما بعدا  ؛بردندهمين نيت لقب مهدي را براي حاكمان خود به كار ميامويان و بني العباس با 

گستري مطرح در روايات مربوط  علماي اهل سنت به دليل عدم تطابق عمل آن خلفا با عدالت

كردند يـا برخـي روايـات را جعلـي مـي     عنوان مهدي را به معناي لغوي تفسير مي، به مهدي
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عبـداالله بـن عمـر از    ، در روايتي). 302ص : 1388، »انيفرمان«سندگان ياز نو يجمع( پنداشتند

إذا كـان  ، الرجل الصـالح : حنفيّهما المهدي الذي يقولون؟ قال إبن«: پرسدمحمد بن حنفيه مي

حتي اگـر جعلـي   ، اين روايت). 172ص ، 2ج : 1420، يبستو( »الرجل صالحا قيل له المهدي

  .دهدوم حقيقي مهدي نشان مياي را براي انحراف اذهان از مفهتلاش عده، باشد

شرايط سياسي و اجتماعي . انديشه مهدويت بروز چنداني نداشت، در اوايل دوران بني اميه

بـه   ‼رغم اعتقاد امت پيامبربه  اي بود كهبه گونه، Ａدوران قبل از شهادت امام حسين

ام امـوي  حكّ. وجود نداشت »انتظار«اي براي گرايش عمومي به موضوع انگيزه، مهدي موعود

در دوران پـس از  . كردنـد بلكـه بـا آن مقابلـه مـي     ؛نه تنها مروج انديشه مهدويت نبودند، نيز

توجـه بـه   ، عام مردم و فجايعي همچون حمله به مكه و مدينه و قتل Ａشهادت امام حسين

كثرت روايات . ها افتاددر اذهان مردم شكوفا شد و اين آرزو كم كم بر سر زبان، مهدي منتظَر

بني اميه راه تأويل را ، از اين رو .مانع انكار اصل مهدويت در اين دوران بود، ربوط به مهديم

، در پيش گرفته و لقب مهدي را در مدح خلفاي خود برگزيدند و شاعران نيز با ايـن مضـمون  

اب شـده از جانـب بنـي    اي حساحتمالا برنامه، كثرت استفاده از عنوان مهدي. شعرها سرودند

 بخش مهدي را از مفهوم نجات بخشي و قيام در مقابـل واژه الهام، تا به اين طريق هاميه بود

تشريفاتي و لقب افتخار آميز تنزلّ دهند يعنوان حاكمان جور تهي كرده و در حد .  

تري نشـان   به اين آموزه آمادگي بيش، شيعيان اماميه كه در سختي و فشار مضاعف بودند

 ـداده و از نهضت عباسـيان بـا   ، در ايـن زمـان  . كردنـد ه مهـدي اسـتقبال مـي   هاي معطوف ب

هـايي كـه از   سـتم . به شكل گسترده و پيچيده وارد صحنه شدند، گيري از شرايط موجود بهره

زمينه مناسبي را ، گذراندندزمان خليفه دوم بر مواليان رفته بود و روزگار سختي كه شيعيان مي

الرضـا مـن آل   «و بـا شـعار    »رايـات سـود  «ز روايات اگيري  بهره فراهم آورد تا بني العباس با

خـود را از اهـل بيـت و    ، ها براي جلب افكار عمـومي آن. قيام خود را آغاز كنند »‼محمد

در تمـامي  آنچـه  . مهدي را از بني عباس معرفي كرده و رواياتي را در اين مورد جعل كردنـد 

اين كه هيچ كس ، انكار است سياسي و وقايع تاريخي قرون اول هجري غير قابل هاي نجريا

ارزش ، در اين شـرايط . اندبلكه در صدد تأويل آن به نفع خود بوده ؛منكر اصل مهدويت نبوده
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ايشان در عين حال كـه منـادي و مـروج اصـلي     . شودموضع گيري امامان شيعه آشكارتر مي

اي زودگـذر  ه ـبه دنبـال بهـره بـرداري   ، با سكوت و خويشتن داري ؛اعتقاد به مهدويت بودند

اي مهـدويت بـه معنـاي    ادع، در زمان خود، Ａهيچ يك از امامان، از اين رو. سياسي نبودند

از تمامي امامان به عنوان مهدي و قائم نام ، اگر هم در برخي روايات. نداشت را منجي موعود

شايد به اين دليل بوده است تا تأكيدي بر حقانيت جريان اصيل امامـت باشـد كـه    ، برده شده

شـرايط دشـواري   . به ثمر خواهد نشست ‼وسط آخرين امام از خلفاي دوازده گانه پيامبرت

مردم از جايگاه و شأن امامت و فشار دسـتگاه   تر بيشكه از يك سو حاصل عدم درك درست 

را بر آن داشت تا جامعه اسلامي را به سـمت توجـه بـه     Ａامامان ؛حاكم از ديگر سوي بود

هاي فردي و اجتماعي فراخواننـد و از حركـت  قي ظهور و آمادگيهاي حقيفراهم كردن زمينه

  . برحذر دارند، بارهاي نافرجام و زيان

 Ａاسماعيل و امام كـاظم ، زيد، هايي همچون محمد حنفيهدر بررسي عملكرد شخصيت

كه مهدي موعـود   ادعا نكرده، افت كه هيچ يك از آنان در زمان حياتيتوان به وضوح دريم

ي جـدي بيـان شـده    ياز جانب اهل فن ترديدها، رد نفس زكيه و نقش مختار همدر مو. است

نيرنگ سياسي منصور در دادن لقب مهدي به فرزندش و عدم كفايت اخلاقـي مهـدي   . است

عدم ، مانند شرايط سياسي و اجتماعي آن زمان، ياما موارد. ز بر همگان آشكار استيعباسي ن

فريفتـه  ، ها و تلاش براي جذب هـواداران چند دستگي ،پايبندي حقيقي امت به كتاب و سنت

ها و افتادن در ورطه غلو و بازيگري برخي سياستمداران و حاكمان از شدن به برخي شخصيت

روشـن  . هايي را بر آن داشته تا برخي افراد را مهدي موعود بپندارنـد عواملي هستند كه گروه

تواند  بـر  نمي، به عنوان تجليل و احترام نيز ،است كه استفاده معمول و متداول از واژه مهدي

، افزون بر ايـن . خارج است »مهدي منتظَر«زيرا از بحث  ؛اي وارد كندموضوع مهدويت خدشه

داراي اوصاف مشخصـي بـوده و ظهـورش بـا      ‼مهدي موعود در روايات رسيده از پيامبر

  .باشد او زماني ظهور خواهد كرد كه همه شرايط مهيا. علائمي همراه است
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  جهينت

ن و اسلام شناسان را در روش پژوهشي آنـان  يخطاي اين دسته از مستشرق، يدر نگاه كل

نگري به دنبال اين مطلـب هسـتند كـه در قـرون     تاريخي ها با آن. توان جست و جو كردمي

 يشـه يو اند چه رخدادهايي در تاريخ اسلام به وقوع پيوسته كه موجب تكوين شيعه، نخست

بـه  ، »اعتقـاد بـه مهـدويت   «ها به جاي پرداختن به موضـوع  آن، در حقيقت .است انتظار شده

بدون داشتن تخصـص  ، اند و در اين مسيرپرداخته »تاريخ اعتقاد به مهدويت« در زمينهمطالعه 

به آن استناد ، تاريخي هاي و بدون دقت در صحت و سقم گزارش فيضع در تشخيص روايات

همچـون  ، ات افراد غير متخصصيمنابع دست دوم و استناد به نظرها با رجوع به  آن. اندكرده

اند تا بـا برجسـته   دخويه كوشيده و مثل دارمستتر، خلدون و حتي برخي مستشرقان متقدمإبن

اگر چنـين قصـدي   . در اصل عقيده به مهدي ترديد ايجاد كنند، كردن بحث مدعيان دروغين

افكنـي در اصـالت بـاور بـه     چيـزي جـز شـبهه    هـا  طبيعي كـلام آن  نتيجه، هم نداشته باشند

 ينويسـند كـه گـويي از امـر    اي ميبرخي از آنان به گونه، از اين رو. نخواهد بود ３مهدي

ت يكه موضوع مهـدو  يگويند؛ در حالسخن مي، خرافي كه هيچ ريشه و اساس اعتقادي ندارد

 يهـا كـه از بشـارت   مسلمانان است ياز مسلمّات اعتقاد يكي، موعود يد به ظهور مهديو ام

ات متعـدد  ي ـن نشـأت گرفتـه و روا  يحكومت مستضـعف  يير شدن اسلام و برپايدر فراگ يقرآن
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